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چکیده
طول حکومت پانصد سالۀ امپراتوري عثمانی در بوسنی و هرزگـوین شـعرا و نویسـندگانی    
ظهور کرده بودند که آثار خود را به زبان فارسی و بـه تقلیـد از سـعدي، جـامی، رومـی و      

مهم و زیبایی از خود به جا گذاشته اند. بـی  دیگر شعرا و ادیبان نامدار ایرانی نوشته  و آثار
قرن میلادي) یکی از بر جسته ترین ادیبانی است کـه بـه تقلیـد    18شک  فوزي موستاري (

از آثار کلاسیک فارسی، اثر ارزشمندي بلبلستان خلق کرده است.هدف اصلی این مقالـه آن  
گاه رابطۀ بینـامتنیتی بررسـی   است که اثر بلبلستان با دیگرآثار کلاسیک ادبیات فارسی از نظر

و تحلیل شود. در مورد استفاده از درون مایه ها و موضوعات دیگـر آثـار بایـد گفـت کـه      
فوزي عموما از بهارستان جامی استفاده کرده است هرچند که موضوعات مشابه با گلسـتان  

امی سعدي نیز در اثر او مطرح شده است. همچنین علاوه بر بهارستان از نفحات الانس ج ـ
براي داستانهاي خود ایده و افکار و موضوعات گرفته است. بجز این آثار درون مایـه هـا و   

منابع همچون تذکرة الاولیا اثر فریدالدین عطار و کشـف المحجـوب   موضوعات را از دیگر
اثر معروف صوفیانه از علی بن عثمان هجویري نیز گرفته است. فوزي همه این داسـتانها و  

گسترش سبکی و موضوعی در اثر خود جا داده است.  موضوعات را با
ت، آثـار کلاسـیک ادبیـات        فوزي موستاري،:هاژهکلیدوا بلبلسـتان، بینامتنیـت، فـزون متنیـ
فارسی
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مقدمه.1
معــروف اسـت کــه تعـداد زیــادي از   "عصــر طلایـی "دورة کلاسـیک ادبیـات فارســی بـه    

و دیگـران را پرورانـده اسـت کـه     نویسندگان و شاعرانی چون سعدي، حافظ، رومی، جامی
آثار زیادي از خود بجاي گذاشته اند و آرمان و الگوي بسـیاري از نویسـندگان بعـدي بـوده     
اند. پس از خاتمۀ عصر طلایی ادبیات فارسی تعداد زیادي از نویسندگان و شاعران ایرانی بـا  

ق کرده انـد. آنهـا در   تقلید از الگوهاي خود، از نظر ژانري، موضوعی و سبکی آثار زیادي خل
هنگام تألیف در پی اصالت نبوده اند بلکه در پی رسیدن به آرمانهاي خود بوده انـد. بـر ایـن    

اسلامی که ادبیات عربی، ترکـی و فارسـی را   - اساس می توان گفت که سنت ادبیات شرقی
هنـري  کـه  آرمـان ارزش  "که معتقد بوده 1در بر می گیرد به دورة ادبیات متعارف تعلق دارد

بدین ترتیـب  .Pavličić 1988: 160)("تحقق یافتنی است یا هم اکنون در اثر تحقق یافته است
ادبیات فارسی است کـه  سعدي و گلستان وي الگو و آرمان بسیاري از پیروان مکتب وي در

سعی داشتند با تقلید از او تا آنجا که بتوانند خود را به الگوي خود نزدیک کنند.
ید آثار کلاسیک فارسـی در بوسـنی و هرزگـوین نیـز انعکـاس داشـته اسـت        اینگونه تقل

بطوریکه در طول حکومت پانصدساله عثمانیها در بوسنی و هرزگوین هر سـه زبـان شـرقی    
مورد مطالعه قرار گرفته: ترکی زبان رسمی و اداري بوده، عربی زبان دینی و حقـوق شـرعی   

از اینرو قابـل درك اسـت کـه نویسـندگان     و فارسی زبان ادبیات بخصوص شعر بوده است. 
بوسنی و هرزگوین، نویسندگان و شاعران برجستۀ عرب، ترك و فـارس را الگـو قـرار مـی     

داده اند و تعداد زیادي از آثار به این سه زبان شرقی را از خود بجاي گذاشته اند.
/مـیلادي 16در واقع، ادبیات در بوسنی و هرزگوین به زبان فارسی که توسعۀ آن از قرن 

هجري شروع شده از لحاظ کمیت با ادبیات به دو زبان، یعنی عربی و ترکـی هـم طـراز    10
نیست اما از لحاظ محتوا و تأثیر فرهنگ میراث ادبی فارسـی در بوسـنی و هرزگـوین، از آن    
دو ادبیات (عربی و ترکی) بسیار فراتر رفته است. می توان گفت که میـراث ادبـی بوسـنی و    

به زبان فارسی از عرفان اسلامی که بازهم تحت تاثیر شدید آیـین معنـوي ایرانـی    هرزگوین 
/مـیلادي 13هجري و 6/میلادي12قرار دارد، تأثیر بسیار مشهودي گرفته است. در قرنهاي 

عرفان در شعر احساس می شود کـه بـا گذشـت    هجري در ایران گسترش هرچه شدیدتر7
طریق شعر شکلی همیشگی و دائمی را بـه خـود گرفـت.    زمان سنت اعلام تعالیم عرفانی از

چنین سنتی بعدها به بوسنی و هرزگـوین نیـز منتقـل شـد و در تکایـا و محافـل دراویـش،        
مساجد و مدارس، آثار بزرگان عرفان ایران، بخصوص اثر عرفانی مثنـوي مولانـا، گلسـتان و    
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ار، قرائت و تفسیر مـی شـده   بوستان سعدي، دیوان غزلیات حافظ، بهارستان جامی و سایر آث
است. دوستداران این شاعران و پیروان اشعار صوفیانه تنها به خواندن آثار آنـان اکتفـا نکـرده    
بلکه خود نیز به تقلید از الگوهاي خود پرداخته و تألیف به زبانهاي شـرقی را آغـاز کـرده و    

:Džaka 1978بدین وسیله افکار و معلومات خود را بیان می کردند ( ). بـی شـک فـوزي    591
موستاري یکی از برجسته ترین ادیبانی است که اثر بلبلستان را از خود بجاي گذاشته اسـت.  

بلبلستان اثري است که از اهمیت و ارزش فوق العاده اي برخوردار و تحت تأثیر بزرگان یاد
شده ادبیات فارسی خلق شده است.

اثر بلبلستانفوزي موستاري و.2
تاري، نویسنده و شاعري که به زبان ترکی و فارسی سرگرم تألیف بـوده، در  شیخ فوزي موس
میلادي در شهر کوچکی به نام بلاگاي در جوار شهر موسـتار  1677و 1670فواصل سالهاي 

به دنیا آمده بود. براي تحصیل عازم استانبول شد و پس از بازگشت به وطن در شهر موسـتار  
مـیلادي  1707در حدود سال .گی و ادبی بود، اقامت گزیدکه در آن زمان شهري کاملا فرهن

16کـه در قـرن   "دار المثنـوي "شیخ خانقاه مولوي شده و تـدریس در مؤسسـه اي بـه نـام     
شـده بـود، را بعهـده گرفـت.     2توسط درویش پاشا بایزید آگیچ تأسیسهجري10/میلادي

انقاه خود به عبـادت، سـیر و   فوزي مردي عابد و عارف و از مشایخ فرقۀ مولویه بود و در خ
میلادي در موستار دیـده  1747وي حدود سال .سلوك معنوي و تدریس مثنوي مشغول بود

از جهان فرو بست.  
 ـاست.3بلبلستانفوزي موستاريمهمترین و بزرگترین اثر ه بـه ایـن کـه بلبلسـتان     با توج

ۀ با ارزش ملی بوسـنی  گنجینحکم در اثر این به زبان فارسی است،5منثور بوشنیاكاثر 4تنها
به شمار می رود.

فوزي در بلبلستان بوسیلۀ داستانها و حکایات در درجۀ اول به توصیف زندگی دراویـش  
که آشنایی بیشتري با آنها دارد، می پردازد چرا که او خود درویـش بـود. بجـز ایـن تصـویر      

وزي در خلـدهاي خـود سـعی    طبقه ثروتمند را نیز نشان می دهد. ف- شاهان و اربابان فئودال
می کند به کلیۀ سوالات زندگی پاسخ دهد.  

تعلیمی (پند و انـدرز) کـه در شـرق و ادبیـات اسـلامی      - اثر بلبلستان به ادبیات اخلاقی
بسیار گسترده بود، تعلق دارد.
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بلبلستان مجموعه اي از داستانها یا بعبـارت دیگـر مجموعـه اي از حکایـات اخلاقـی و      
با اشعاري که فوزي به واسطۀ آنها دیدگاهها و نتیجه گیریهـاي خـود را بیـان    تربیتی است که

می کند، در هم آمیخته است. اشعار، در واقع بمنزله پیام اصلی کلام مولف است. در ایـن اثـر   
نثر و شعر اعم از غزل، رباعی و قطعه جاي خود را به یکدیگر می دهند.

یگر خلد و خاتمۀ کوتاه تشـکیل شـده اسـت.    بلبلستان از مقدمه، شش فصل یا بعبارت د
در شهر موسـتار  میلادي1747که در سال(OZ–6)بر اساس قدیمترین نسخه خطی بلبلستان

برگ یا بعبـارت دیگـر   48توسط مصطفی بن صالح نعیمی کتابت شده است، بلبلستان شامل 
راي شـش  صفحه دست خطی می باشد. مقدمه سه ونیم صفحه، بخش اصلی بلبلسـتان دا 95

صفحه می باشد و نویسنده در خاتمۀ کتـاب نتیجـه گیـري و مثنـوي یـک و نـیم       90خلد و 
6صفحه اي را تحریر کرده است.

هر فصل بلبلستان از چند داستان مستقل تشکیل شده است. همۀ داستانهاي یک فصل بـا  
داسـتان  14یک موضوع واحد یا مشابه با یکدیگر ارتباط دارند. اولین بخش بلبلستان شـامل  

داستانهاي فصل اول در موضوع کرامت یـا بعبـارت   است که از نظر اندازه متوسط می باشند.
دیگر صفات فوق طبیعی اولیا، شیوخ و دیگر بزرگان تصوف هستند. دومین فصـل بلبلسـتان   

داسـتان، امـا از سـوي دیگـر تنـوع      12در مقایسه با فصل اول داستانهاي کمتري دارد، جمعا 
این فصل بیشتر است. داستانهاي دومین فصل در موضـوع سرنوشـت، حکمـت،    موضوع در 

علم و دانش می باشد. سومین فصل بلبلستان شامل هفت داستان نیمه طـولانی اسـت کـه در    
درجۀ اول در مورد صداقت می باشند. فوزي چهارمین فصل بلبلستان را به بزرگـان فرهنـگ   

این بخش هیچ شـباهتی بـا دیگـر بخشـهاي     اسلامی و فلسفۀ تاریخی اختصاص داده است. 
بلبلستان ندارد. فوزي در این فصل داستان ننوشـته و هـدف اخلاقـی و تربیتـی نـدارد بلکـه       

عثمانی و بوسنیایی را معرفی می کند که به زبان فارسی شـعر سـاخته انـد.    - یازده شاعر ترك
یاري سـخن مـی   در فصل پنجم فوزي به کمک شش لطیفه از مردم پاکدل از معنویت و هوش

گوید.  در این بخش تمایل فوزي به انسانهاي فقیر و کوچک و دراویشی که ثروتمنـد نبـوده   
اما داراي ثروت معنوي و فضیلتهایی هستند که به آن آراسته اند، نیز دیـده مـی شـود. فصـل     
ششم بلبلستان تنها یک داستان دارد که از سرنوشت دردناك خانوادة برمکیـان کـه در تـاریخ    

یار معروفند سخن می گوید.بس
داستانهاي بلبلستان از نظر طولانی بودن تفاوت زیادي با یکدیگر ندارند. بایـد گفـت کـه    
هر داستان شامل چند بیت شعر به زبان فارسی است و برخی از داستانها داراي ابیـاتی بیشـتر   
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ن در دو سـه  و برخی داراي ابیاتی کمترند. در این کتاب اشعار بـه فارسـی، عربـی و همچنـی    
جاي کتاب به زبان ترکی عثمانی آمده است.

کلا، زبان و سبک بلبلستان ساده و شیواست بجز مقدمۀ کتاب و مقدمۀ هـر فصـل. چـرا    
که فوزي در آغاز هر فصل یک مقدمۀ کوتاه را آورده و با سبک نوشتاري پیچیده، مصـنوع و  

تألیف مقدمۀ هنري و آراسـته  پر آرایش خواننده را به موضوع بخش هدایت می کند. ویژگی
هجري در ایران بسیار پرطرفدار بود و نویسـندگان مقدمـه هـاي آثـار خـود را بـا       7در قرن 

چنین سبکی تألیف می کردند که از ویژگیهاي نثر فنی است، و خود اثر را به زبانی سـاده (از  
: 1380میسـا  ویژگیهاي سبک ساده) یا سبک غیر مزین (نثر مرسل) تألیف مـی کـرده انـد (ش   

163.(7

در بلبلستان(intertextuality)آمیزه هاي بینامتنیتی .3
این بخش سعی می شود تا یک اثر کلاسیک همچون بلبلستان با آثار کلاسیک دیگـري از  در

ادبیات فارسی در دیالوگ بینامتنیتی  قرار داده شود. در این زمانـه، در بعضـی از نویسـندگان    
تمــایز وجــود دارد. ایــن (transtextuality)و دگرمتنیــت ینامتنیــتمعاصــر بــین واژه هــاي ب

نویسندگان معتقدند که دگرمتنیت واژه اي است که بمعنی رابطه مسـتقیم بـین چنـد مـتن و     
تأثیر یک متن بر دیگري می باشد و بینامتنیت واژه اي که بمعنی حضور ردپـاي دیگـر متـون    

، اقتباسـی و  )replicaتلمیح، اثر تکراري (آوري،در یک متن خاص می باشد آنهم به شکل یاد
معتقـد اسـت کـه موضـوع ادبیـات      Palimpsests. ژرار ژنـت در اثـر   (Lešić 2005: 94)غیره 

یا تعالی متنیتی متن است که تعریف آن این است همـه چیزهـاي پنهـان و    دگرمتنیتشناسی 
مـی شناسـد:   دگرمتنیتـی  آشکاري که متن را با دیگر متون ارتباط می دهد. او پنج نوع رابطـۀ  

ــیح)،      ــاس، تلم ــد، اقتب ــتن دیگر(تقلی ــتن در م ــک م ــی ی ــور واقع ــوان حض ــت بعن بینامتنی
ه اي که در آن اجزاء مختلـف درون مـتن بـه یکـدیگر     بعنوان رابط(paratextuality)پیرامتنیت
بمعنـاي رابطـۀ   (metatextuality)فرامتنیتشوند (عناوین، زیرعناوین، بین عناوین)، وصل می

بمعناي رابطه اي کـه مـتن را بـا    (arhitextuality)سرمتنیتشود، تحلیل و متنی که تحلیل می
فـزون متنیـت   ی کنـد (تعلـق ژانـري) و    انواع گفتمانهایی کـه از آن شـکل گرفتـه وصـل م ـ    

(hypertextuality)) پیش متنبعنوان ویژگی یک متنhypertext/     جهت تقلیـد یـا تغییـر مـتن (
.(Genette 1997: 1–7)) بدون اینکه آنرا تحلیل کند /hypotextدیگر (پس متن
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آثـار  هرچند که پدیدة بینامتنیت به قرن بیستم میلادي مربوط می شود باید گفـت کـه در  
دورة کلاسیک نیز حضور داشته است امـا اسـتفاده از آن در آثـار کلاسـیک بـا آثـار معاصـر        
تفاوت داشته است. وقتی که از بینامتنیت در اثر کلاسیک سخن می گوییم قبل از هر چیز بـه  
رابطۀ این اثر با سنت فکر می کنیم، بعبـارت دیگـر بـه تـلاش بـراي رسـیدن بـه الگوهـا و         

رابطۀ بینامتنیتی در آثار کلاسیک غالبا با تقلید و تغییر موضـوعات و درون مایـه   آرمانهاي آن. 
ها شناخته شده، و از طریق  اقتباس و تلمیح (نشانه هاي سبکی در ادبیات کلاسـیک شـرقی   

اسلامی) بدست می آید. روشن است که در متون کلاسیک نمی توان از بینـامتنیتی کـه در   - 
اساس اقتباس وجود دارد  و براي فهم صحیح آن بـه آشـنایی بـا    متون معاصر تألیف شده بر

دیگر متونی که تلمیحات از آن اقتباس شده نیاز است، سخن گفت چرا که می دانیم کـه هـر   
یک بافت تازه از اقتباسـات گذشـته، بخشـهایی از رمـز، فرمـول و اسـتفاده اجتمـاعی         "متن 

.(Beker 1988: 9)"کلمات است
بلستان بدون ارتباط با متون الگوي آن قابل فهم است. اما براي درك بهتـر  از نظر هنري بل

ساختار خود اثر و موضوعات و درون مایه ها درون آن به شناخت پیشینۀ ادبی آن و ارتبـاط  
بینامتنیتی نیاز است.  

در هر اثر ادبی با ایجاد ارتباط بینامتنیتی بین الگوها و مراجـع در واقـع بـا سـنت گفتگـو      
رار می شود. اثر بلبلستان نیز بدین طریق با الگوهاي خود رابطۀ بینامتنیتی برقرار می کنـد،  برق

براي یافتن این الگوها نیاز به جستجوي زیادي نیست چـرا کـه فـوزي در مقدمـۀ بلبلسـتان      
تذکر می دهد که این اثر از آثار معروف ادبیات فارسی از جملۀ گلسـتان و بوسـتان سـعدي،    

ی و سنبلستان  شجاع الدین گـورانی و نگارسـتان ابـن کمـال پاشـا زاده تـأثیر       بهارستان جام
پذیرفته است. شیخ فوزي با تقدیر از این آثار ارزنده می نویسد:

یجـام ملاّعرفان،اربابةدیگزوسازانسخناستادۀمتبرکّکهبهارستانکتاببهيروز
نیو آفـر نیچند بتحس ـیاست، ورق–و آن نیکلّ حیقدس االله سرهّ ف–عبدالرحّمن 

و ،يسـعد خی. در آن هنگـام بـه دل آمـد کـه بوسـتان و گلسـتان را ش ـ      یخواندمیهم
–شـجاع خیو نگارسـتان را کمـال پاشـازاده، و سنبلسـتان را ش ـ    ،یبهارستان را ملاّ جام

تخم معرفت را بـه مـزرع کشـتند. اسـاس     یکیساختند، و هر –سرهّمیقدس االله تعال
محتـاج  یپنج کتاب مستطاب در هر حـال نیکون و مکان بر شش است، و اامیو قمانیا

بیعنـدل يبه نغمه هـا بارینزهت هنگام بهار و رونق گل و سنبل و جورایبلبلستان اند ا
8است.

(60)
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فوزي نام بلبلستان را به این اثر داده که معناي آن باغ بلبـل اسـت.  چـرا کـه بلبـل نمـاد       
عاشقی است که عاشق گل است و گل نیز نماد معشوق است. بلبل، یعنی عاشق، همـواره از  
طریق شعر خود در غم گل است و در انتظار شکفتن آن است و وقتی کـه بهـار مـی آیـد و     

. در خاتمـه عاشـق بـه    )Nametak 2007: 61)عاشقانه می سـراید  گل شکفته می شود او شعر 
هدف می رسد، با معشوق یکی شده و در ذات واحد او محو می شود.  

شمرده می شود که براي تحلیل سبک شـناختی هـر مـتن    "جایگاه قوي متن"عنوان اثر 
بسیار مهم می باشد. نویسنده با انتخاب عنوان متن، اطلاعات اولیـه در مـورد محتـواي آن را    

Katnić-Bakaršić)ارائه داده، توجه مخاطب را جلب کرده و ویژگیهاي خود را بیان می کنـد  

ب نام بلبلستان براي این اثر از قصد نویسنده جهت گفتگوي بینـامتنیتی  بـا   . انتخا(269 :2001
الگوهاي مشهور خود، یا به بیان بهتـر بـا آثـار آنهـا یعنـی گلسـتان، بهارسـتان، سنبلسـتان و         
نگارستان گواهی می دهد. در عین حال عنوان کتاب توجه گروه خاصی از خوانندگان را بـه  

که توان ورود به دنیاي عرفانی بلبلستان را دارند.  این اثر جلب می کند، کسانی
با اینکه فوزي در مقدمۀ کتاب از چهار ادیب بزرگ یعنی سعدي، جامی، کمال پاشـا زاده  
و شجاع الدین گورانی نام می برد باید گفت که گلستان سعدي و بهارستان جـامی در خلـق   

بلبلستان اهمیت بیشتري داشته اند.  
واقعیت که بهارستان، سنبلستان و نگارستان نیز از گلستان الگو گرفته انـد،  با توجه به این 

چرا که عموما کلیه ادیبانی که پس از سعدي می زیسته اند از پیـروان مکتـب او بشـمار مـی     
روند، می توان گفت که اینجا کافی است که بلبلستان با گلستان مقایسه شـود. امـا بهارسـتان    

قایسه با  الگوي خود (یعنی گلستان سعدي) جلوتر قدم بر داشـته  جامی در بعضی ابعاد در م
است. به این دلیل بعضی از مؤلفین بعدي این نوع آثار،  بیشتر به بهارستان نظر داشتند تـا بـه   
گلستان که فوزي نیز یکی از آنهاست. در واقع، می توان گفت که فـوزي بوسـیلۀ  بهارسـتان    

است.  جامی از گلستان سعدي تقلید کرده 
اگر بلبلستان را با الگوهاي ادبی آن یعنـی گلسـتان و بهارسـتان مقایسـه کنـیم در سـطح       

- سـاختاري و زبـانی  - آمیختگی بینامتنیتی این متنها شباهتهاي زیادي که در سطوح محتوایی
محتـوایی  - سبکی تجلی می یابد، را خواهیم مشاهده کـرد. بـر اسـاس توصـیف سـاختاري     

لبلستان می توان نتیجه گرفت که شباهتهاي آنها شامل موارد زیر اسـت:  گلستان، بهارستان و ب
هر سه اثر به ادبیات تعلیمی یعنی ادبیات پند و اندرز تعلق دارند؛ هر سه اثر به سبک مسـجع  
درآمیخته با نظم نوشته شده اند؛ ساختار هر سه اثر یکی است، یعنـی اینکـه از مقدمـه، چنـد     
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ده است؛ موضوع هر سه اثر به یکدیگر شـبیه اسـت. امـا مـی     خاتمۀ کوتاه تشکیل شفصل و
شکلی بلبلسـتان کـاملا از بهارسـتان جـامی تقلیـد      - توان گفت که فوزي در سطح ساختاري

کرده، در حالیکه تأثیر گلستان سعدي نیز در این اثر دیده می شود. و ایـن قابـل درك اسـت    
ت. فصلهاي بلبلستان و بهارسـتان از نظـر   چرا که گلستان الگو و آرمان آثار بعدي این ژانر اس

موضوعی شبیه هستند و اختلاف آنها در این است که بهارستان دو فصل بیشـتر از بلبلسـتان   
دارد، این هم: در مورد حاکمان و در مورد حیوانات است.  

سبکی شباهتهاي فراوانـی بـین متنهـاي بلبلسـتان و بهارسـتان      - همچنین در سطح زبانی 
مثلا مقدمۀ بلبلستان به مقدمۀ بهارستان بسیار شبیه است و با اطمینـان مـی تـوان    وجود دارد. 

گفت که به منزلۀ تقلید مقدمـۀ بهارستان است. نه فقط مقدمۀ بلبلستان بلکه دیباچۀ هـر خلـد   
بلبلستان تقلیدي از بهارستان است با این اختلاف کـه دیباچـه هـاي فـوزي از دیباچـه هـاي       

در کل، زبان بلبلستان ماننـد زبـان گلسـتان و بهارسـتان نسـبتا سـاده و       جامی طولانیتر است. 
آسان است به جز بخش دیباچۀ کتاب و مقدمه هاي هر خلد که با زبـانی متکلـف و پیچیـده    
نوشته شده است. این موضوع در بهارستان نیز دیده می شود. در قـرن هفـتم هجـري تعـداد     

به نثر فنی و مـتن کتـاب را بـه نثـر مرسـل مـی       زیادي از نویسندگان معمولا مقدمۀ کتاب را
نوشته اند. از میان صنایع ادبی، فوزي بیشتر به سجع متمایل است و این اثر ماننـد گلسـتان و   
بهارستان در زمرة آثار مسجع به شمار می رود. عـلاوه بـر سـجع، رایجتـرین ویژگـی هـاي       

تضـاد، اسـتعاره و کنایـه    سبکی این اثر ایجاز، تناسب و بهره گیري از صـنعت هـایی چـون   
است. این ویژگی ها در گلستان و بهارستان نیز بسیار به چشم می خورد.  

تاندر بلبلس(hypertextuality)فزون متنیت.4
فزون متنیت را جزء دگرمتنیت می داند و آنرا اینطور تعریف می کند: صفت یـک  ژرار ژنت 

، بـدون اینکـه   پس متنتبدیل به متن دیگر یعنی متن یا بعبارت دیگر پیش متن براي تقلید و
نظري بدهد. در واقع این واقعیت که تقلید یا انتقال در روابط فزون متنیتی نیـازي بـه تحلیـل    

.(Genette 1997: 5)می باشدپس متن ندارد تفاوت مفهوم فزون متنیت از مفهوم فرامتنیت
متن موضوعی سنتی که از طریق آن با انواع روابط بـا  )conventional(در فواصل متعارف

دیگر متون رابطه برقرار می کند را اخذ می کند. بدین ترتیب بلبلسـتان، بـا اخـذ موضـوعات     
گلستان و بهارستان، یعنی موضوعاتی که قبلا شهرت و اعتبار ادبی یافته اند، مستقیما بـا ایـن   

اسلامی که ادبیـات  - ی کند. در ادبیات شرقیموضوعات یا موضوعات مشابه ارتباط برقرار م
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عربی، ترکی و فارسی را دربرمی گیـرد، موضـوع از اهمیـت اصـلی برخـوردار نبـوده بلکـه        
اهمیت اصلی به روش بیان موضوع داده می شده است. بر این اساس منتقدین زبـان شـناس   

نداشـته و ارزش   درون مایه یا موضوع اثـر ادبـی اهمیـت     "معتقد بودند که در ادبیات عرب 
اثر را نباید از نظر موضوع انتخاب شده، بلکه از نظر هنـر در پـردازش بـه موضـوع  در  اثـر      

.(Duraković 2007: 295)ادبی تعیین کرد 
در این بخش این سوالی پیش می آید که فوزي تا چـه حـد در نوشـتن بلبلسـتان اصـیل      

استفاده کرده است. بـاور اصـیل بـودن    بوده و تا چه حد از موضوع و درون مایۀ دیگر منابع
هر اثر  ادبی که از اجزاء گذشته تشکیل شده و خود نوعی تقویـت کننـدة متـون آینـده مـی      

:دیگویمباشد، چیزي جز خیال نیست.  از این رو بارتز 
متنی بینامتنیتی وجود دارد چرا که او تنها چیزي بین متون دیگر اسـت و نبایـد بـا    هردر

اشتباه گرفته شود: سعی در پیدا کردن منابع و تأثیرات یـک اثـر بمعنـاي    اصل متن دیگر
منابع نقل قولها تشـکیل کننـدة یـک مـتن مشـخص      افتادن در دام حماسه اصالت است:

نها نقـل قولهـاي بـدون    نیست و نمی توانیم رد آنها را بگیریم و باز هم خوانده شدند: ای
.  (Beker 1988: 11)نشانه هستند

استفاده از درون مایه ها و موضوعات دیگر آثار باید گفت که فـوزي عمومـا از   در مورد 
بهارستان جامی استفاده کرده است هرچند که موضوعات مشابه با گلستان سعدي نیز در اثـر  
او وجود دارد. در واقع، جستجوي تشابهات بلبلستان و بهارسـتان در دو داسـتانی کـه در دو    

و موضوع یکسانی دارند، دیده می شود.فصل این دو اثر وجود دارد 
اولین داستان در مورد پیرزن و پیامبر است که در فصـل پـنجم بلبلسـتان و فصـل ششـم      
بهارستان قرار دارد. هر دو داستان را می آورم تا مقایسه انجام و دیـده شـود کـه فـوزي اثـر      

ن دوري کرده است.خود را تا چه حد با داستان بهارستان مطابقت داده و تا چه حد از آ
داستان بهارستان:

ایـن . نیاینـد دربهشـت بهعجایزکهگفترايعجوزمرسلموعلیهااللهیصلرسولو«
بودنـد آنچـه ازخوبتروگرداندجوانایشانرایتعاليخداکهفرمود. آمددرگریهبهعجوزه

(75)9».بردبهشتبهآنگهانگیزدبر

داستان بلبلستان:
فهیلط
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شی ـروپوستکهآمدیزنرهیپالسلام،هیعلمحمدسرا،دوهرۀخواجشیپيروز
یتعـال يخـدا . ختـه یگريوازیآدم ـآنِوحسنوخته،یردندانشهمهوگرفتهدرهم

وگشـته، خـم عمـر بارازقامتش. خوردهشیخوروزگارازعمرسالچندکهداندیم
نافرجـام یت ـیگغـام یپيوازیکسگروده،یچیپگریکدیبادیسپفیلهمچوشیسویگ

.دهدخبریمارجۀلیقبازپرسد،
 ـآا،یاصفيمنتهاياوا،یانبيمصطفايا: گفت یم ـبهشـت بـه ریرسـتاخ درمـن ای

بـه یفرتـوت تـو چـون چیهصفا،یبةویکالةویبياوا،یدندخترخواهريا: گفتا؟یروم
.رفتنخواهدبهشت

ای ـ: گفتوکردستنیگرآغازد،یشنغامیپنیچنالسلامهیعلرسولاززنرهیپچون
ای ـدندرمـن کهرودکجاآناینروم؟بهشتبهمنکهآمدهتیآمنشأندراالله،رسول

اهـل ۀجمل ـازشـفاعت لطـف بهمرازیرستاخۀعرصدرگشتم،توۀمصاحبودمیدترا
!کرد؟یخوهینمبهشت

نظم
ــر ــگ ــفینکن ــفاعتولط ــراش لتـــایواوگفـــتناســـتمـــنشـــأنم
ــز ــوج ــرات ــسم ــدک ــنکن ــانياوری ــرموج ــاس ــوب ــدات ــطفف یمص
عطــاخواهــدتــوجــودازامتــترحمت حقّ بـا جهـان  يتو شدچون

ــا ــوب ــوکــهگــواهمت ــاندريِت ــاهدجه ــقّشـ ــهحـ ــاپادشـ ــوامـ سـ
ــاریبشــدهچــون ــه،م ــطبياگن دوايفـــوزدلبـــاشـــودتـــوازبی

م دلنـوازان پادشـاه وانینوایبپناهوانگه ياوروزگـار، ناکـام ياکـه فرمـود تبسـ
دختـرك سـاله زدهیس ـدررازنانرهیپیتعاليخداکهيادهینشنایدارالقرار،خواهشگر

 ـابررابهشتاربابهمهوجوانکسالهیسسهدررارانیپوسازد گردانـد منـوال نی
نهد؟دارالسلامبهوانگه

را لـش یو ذافـت یيشـاد د،یشنهامژدهنیچنالسلامهیعلغمبریپاززنرهیپچون
گرفت.  دنیبوس

قطعه
رامشینعــســتنیشازراســالانکهنــهســراپاسالهجوانسازدیمکهيخداوندلطفیزه
رامشیعظ ـلطـف نینچن ـیاسـپاس يزبارهاباشدرونیبيشکرباکهقوتآنچنانداردکه

(117–118)
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داستانهاي بالا می بینیم که فوزي این داستان را مانند دیگر داسـتانهاي کتـاب بلبلسـتان    از 
گسترش داده و با گفتگوها، توصیفها و اشعار زیاد کرده و بدین وسیله به داستان شکلی تـازه  
داده است. در اینجا سخن از جابجا شدن متن یا تغییر شکل متن است که هدف آن تـأثیر بـر   

و ریی ـتغکی ـدر مـورد نی، بنابرااستآنتیکمبلکه هدف، تأثیر بر ن نیستمعناي پس مت
. تغییر شکل این داستان در گسترش پس مـتن  (Genette 1997: 228)از متن استمیتحول ک

در شیافـزا و نه خلاصه کردن آن. ژرار ژنت معتقد است کـه  شیافزادیده می شود یعنی در 
دو جهت توسعه می یابد، به صورت گسترش موضوع، یعنی گسترش محتواي داستان یا بـه  

 ـیکمصورت گسترش سبکی یا بعبارت دیگر بـزرگ کـردن    ی برخـی از بخشـهاي داسـتان    ت
(Genette 1997: 254–262).(       ه به اینکـه فـوزي بعضـی از بخشـهاي کتـاب را از نظـربا توج

که در اینجا گسترش سبکی متن وجود دارد.گسترش داده می توان گفت تیکم
در آخرین داستان فصـل دوم بلبلسـتان تشـابه جزئـی موضـوعی بـا داسـتان فصـل دوم         

بهارستان وجود دارد.
داستان بهارستان:

ملـک از  ،يحکماي هند را بر صد شتر بار کردنـد ۀ: ابن مقفعّ گوید: کتبخانحکمت
آوردند (و به تکرار اسـتدعا) بـر چهـار کلمـه     اقتصار کرد. به ده شتر بار يایشان استدعا
قرار گرفت.  

دلالت پادشاهان به عدالت.  در–نخستین
:يمثنو

همیشــــهمــــهکـــه آســــایششـــود گــردد شــاه عــالم عــدل پیشــه    چــو
ــو ــد بـ ـچ ــینال ــینهاز یدل ــس ــودیریش ــربـ ــیشیکسـ ــمزنـ ــظلـ یکیشـ

ــ ــرزرایخلاصـ ــیچدهـ ــیچپـ ــر پـ ــاهانبـ ــدلزش ــع ــدیم ــربای هــیچدگ
:بیت. يبردارفرمانوينیکوکاربهرعیتوصیتدر–دوم

بود؟گندمیککشتهآنحاصليکارچوجوبــودمــردمینافرمــانشــاهظلــمتخــم
ونیاورنـد طعـام بـه دسـت نشـوند گرسـنه تاکهابدانصحتمحافظتدر–سوم

:یرباع. بدارندطعامازدستشوندسیرآنکهازپیشبخورندچون
ــهبـــهآن ــبابکـ ــزمـــرضزاسـ يبگریـــــزدغـــــلطبیبـــــانزننـــــگويپرهیـ

ــته ــناگش ــه  یته ــده ب ــوانمع ــینخ ــیشزانیننش ــهپ ــدهک ــرمع ــپ ــریکن ــزب يخی
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ــارم ــاننصــیحتدر–چه ــهزن ــددوربیگانگــانيروازچشــمک ازيروودارن
.مستورنامحرمان

قطعه:

)39–40(

داستان بلبلستان:
حکمت

یتعـال يخـدا . بـود کـرده جمـع کتـب صـندوق هشتادکهبودیمیحکلیاسرائیبندر
آورد،جمـع زی ـنگـر یدنیچنـد اگـر : بگورامیحکآنکهکردیوحرازمانهآنغمبریپ

.نکندکارزیچسهبهاگرابدینیمنفعت
لاوـا. استمؤمنانيسرانهدونيایدنرایااستکردنرونیبدلازایدنحب  رانی
 ـالْنُسـج اینْلداَ: ملاَالسهعلیَقاَلَ. استبیریبلیدلزینسرادوهرۀخواجکلام ؤْمنِِمو

 ـالْجنۀَُّاینْالدوواهمأْارالنَّونهُسجرُبقَالْوافرِکَالْجنَّۀُاینْالدو،واهمأْنۀُّجالْونهُحصرُبقََالْ افرِکَ
قَالْورُبجسُنهالنَّوأْارمواه.

قطعه
ــد ــدننیبــ ــدونيایــ ــدددلیکــ لبابــــــتاربــــــابطبــــــعرســــــومببنــ
ــرحشـــدغـــموآلامچـــهمـــؤمنبـــاچـــو ــفـ ــاداردیکـ ــجننیـ ــاحتسـ فضـ

سـالکان وعالمـان قی ـرفآنـان رای ـااستکردنصحبتکارانظلمپادشاهانبادوم
 ـهعلیَقاَلَ. اسـت لیدلیادناونیقوسقاباورنگشهنشاهقولزینرانیا. ستندین ّلاَالسم:

 ادبلىَ علِ عالرُّس ناَءُأم اءَلمْالَالعَا،یااللهِ تعمَطوُالمخاَللطْاَنَیالسا فَـإذِاَ    لاَوْنیـی الـدخلُوُا فدی
موهَذراحو متزَلِوُهلَ فاَعخاَنوُا الرُّس َا فقَدْنیی الدخلَوُا فد.

تیب
ــدییخـــــــداراهســـــــالکقیـــــــرف ــاهنباشــ ــتيذشــ ــاولدســ تطــ

اومحـرم نیسـت کـه کـس هـر بهکهبودآنزن
ــر ــهاگـ ــردمچـ ــتمـ ــديروچشمسـ ننمایـ

هر که نه جفت ویست اگر چه به حسـن يروبه
ــود ــوب ــاهچ ــکم ــاقفل ــاید ط ــم نگش چش
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 ـااسـت گفـتن دروغکسرنجشباسوم ۀش ـیپنـه ] ي[کـار دروغويآزاردلرای
برهـان ابوالقاسـم حضرتنشانشرففرمانزیننیابه. دوزخاهلکاربلاستمؤمنان

 ـفاَنَّـه باِلصدّقِعلیَکمُ: السّلامهعلیَقاَلَ. استگمانیب بـنْ ابـوابِ أَمنَّـۀِ بْالجإِو ُـاکمیو
ْذبْالکَّنهَفانْبابوابِأَمالناّرِب.

قطعه
یدروغــــآردرونیــــبراهــــشازکــــهحــــقّســــالکبــــایکــــاذبدینشــــا

ــیگدودرکــــاذبمــــردردیــــنگ ــرزیتــ ــابمهـــ ــامننـــ ــ یفروغـــــتیـ
(99–100)

بجز این دو داستان تشابه موضوعی در کرامت هفتم خلد دوم بلبلسـتان در جـایی کـه از    
ابراهیم خواص گفتگو می شود و از تأمین سخن می گویـد نیـز دیـده مـی شـود. در مـورد       

ابراهیم خواص در فصل اول بهارستان نوشته شده و موضوع دو داستان شبیه است.  
داستان بهارستان:

یگفته است که رنج مکش در طلب آنچه در قسمت ازل- قدس سرهّ - خواص ابراهیم
تو کفایت کرده اند و آن روزیست، و ضایع مگردان آنچه از تـو طلـب کفایـت آن    يبرا

.  یاست از او امر و نواهیکرده اند و آن انقیاد احکام اله
قطعه

یپراکنـــــــدگرزقیپـــــــچنـــــــدانــــدکــــردهازلزرزقــــتقســــمت
ــد ــدگیتةفایــــ ــتزنــــ یبنـــــدگةقاعـــــدازمکـــــشســـــربندگیســــ

)35(

داستان بلبلستان:
–سرُّهقدُس –اصخومیابراهکرامت

فقرا در مسجد نشسته بـودم. چنـدان روز   ی: در بغداد بودم؛ با جماعتدیگویميریپ
ز تـاب و تـوان بـاز    ی. از گرسـنگ فتادیبه دست ما نيزیو خوردن چدنیبرآمد. از آشام

.  میشد
تیب

ــهبیشــک ــرفاق ــسدلب ــرانب اســـتنـــاتوانریـ ـپبـــهیســـختتــا دواســتگ
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خواسـتن. چـون   يزی ـچياز بـرا م،یرفت–سرُّهقدُس –خواص میابراهشیپآخر
خواسـتن  يبر ما نگاه کرد، گفت: آن حاجت را کـه بـرا  –سرُّهقدُس –خواص میابراه
! بـه  دیدانـد. گفـت: خـاموش باش ـ   یم ـ،ي: آرمینه؟ گفتایداند یميآن را خداد،یآمد

!دییمجورشیو از غدییمخلوقات مگو
نظم

ــمخــــورغــــمخــــوديروزيبــــرااز اســتســردرنوشــتهچــهآنرســدیم
ــومجـــوکـــسازخـــداجـــزراحاجـــت ــدامک ــسنیک ــرآنازک ــتمکرمّت اس

قطعه
ــ ــهیآن ــودک ــرش ــبب ــهتع ــکفاق ــربایش ــدشزودت ــنجازيورزقرس ــانک ینه
یجــوانوریــپدرتــوقــوتحــقّزنــدهیآمپنـدار عیضـا رسدتنوشتهکهيزیچآن

یخــوانرزقشـان یابــهتـا دهــدکـه بنگـر اســـتمـــرديروزۀنـــیآهـــوامرغـــان
در دسـت  ياسـه یکـه ک میدیرا دیکسم؛یآمدرونیب–سرُّهقدُس –خیاز در شو

را از یک ـی! و هر دمیگرداریشما بسافتنیمن به د؟یگرفته ما را گفت: شما در کجا ماند
گم شد.انیما پنجاه زر مسککّ داد. آن دم که دادنش تمام شد، در م

قطعه
 ـیلاَکنَـز خازنان شـود تـوانگرتر بخشـد رضـا شانیاباکههراسـت یاوليبـه سـو  یفنَ

ــردودزوديکه حرف طعنه اندازد به اصحاب هدآن ــدامـ ــداوخـ ــرهـ ــودابتـ شـ
)(67–68

و این داستان را فوزي گسترش داده است یعنی اینکه سخن از افزایش یا بعبـارت دیگـر   
گسترش پس متن  می باشد. در اینجا سخن از گسترش موضوعی اسـت چـرا کـه محتـواي     

ش سبکی نیز وجود دارد زیرا که کمیت متن نیـز  داستان گسترش پیدا کرده و همچنین گستر
افزایش یافته است.

همچنان دیده می شود فوزي در بعضی واحـدهاي موضـوعی از بهارسـتان جـامی الهـام      
گرفته است. فوزي احتمالا موضوع بخشی از ایـن داسـتان را هـم تغییـر و گسـترش داده و      

اشعار خود را نیز به آن اضافه کرده است.
موارد که میان بلبلستان و بهارستان تأثیرات مستقیمی نظیر آنچه در حکایـات  در برخی از

بالا ذکر شده، وجود ندارد، اما وجود عبارات و جمله ها، تعبیرها و درون مایه هـاي یکسـان   
در داستانها نشان می دهد تا چه حد فوزي در اثر خود به بهارستان نظر داشته است.
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بلبلستان دو داستان وجود دارد که به احتمال زیاد فـوزي آنهـا را از   در کنار بهارستان، در 
نفحات الانس جامی که یکی از معروفترین آثار صوفیانه است، گرفته است. تشابه موضـوعی  
در کرامت دوم خلد اول بلبلستان یا بعبارت دیگر در کرامت جنید البغـدادي وجـود دارد. در   

د را مسـلمان معرفـی مـی کـرد و در خلـوت همچنـان       این داستان از مسیحی که سالها خـو 
مسیحی بود، سخن آمده است:

داستان بلبلستان:
کرامت

–دی ـ. جنکمیآمد و گفت: السلام عليروزيمردششیپ–سرُّهقدُس –يالبغداددیجن
 سُقدرُّهلام، اگر تو از مسلمانانکمیگفت: و عل–سـ. مریالس  نگـاه کردنـد:   يدر ودانی

حـرف انداختنـد کـه    گریکـد یو لباس اهل اسلام در بر کرده. با دهیسبز پوشيجامه ها
دی ـسخن چه بر آنیاز ادم؛یما در اعتکاف دیمرد چند سال است که در هر رمضاننیا

یگفت: مـن نگفـتم کـه در هـر رمضـان     –سرُّهقدُس –دی! جن؟یکه اگر تو از مسلمانان
اعتکاف نکرده است.  

قطعه
ــاه ــانیام ــپهردرم ــهواردلس ــددای کعبـه کـردن اعتکـاف   میندارد در حـر سودنش
لحـاف دنیپوشریچون زوغار دستینباكنی ـدراهدردبـو خوديخدادانستهکههر

 ـالْۀَاسرَفواقُاتَّکهاستگفتهغمبریپبزرگوار،خیشيا: گفتمردآن ؤْمـإِفَنِم   ـنْیهنَّ رُظُ
.هیلَإِرْظُنْاُ،ياوریگفته است. اگر تو باور ن،يگفت: آر–سرُّهقدُس –دی. جنااللهِورِنُبِ

نظم
یدانتاستیچفراسترااصلشدیخورشنگرزدانی ـپرتـو ثیحـد بـا ينـدار بـاور اگر

االلهُ و لاَّإِهلَلاَ إِنْأَدهشْأَصدقت؛: گفتبرداشت؛پسافکند؛شیپراسرخودمردآن
 ـبـر شـما کـه دانسـتم کنون: گفتپس. هولُسو رهدبعدامحمنَّأَدهشْأَ بـا حـقّ و،یحقّ

.شماست
قطعه

ــدرارهیدمــت ســنگ ســریتــأثکــهتــویآنــ ــدشاولۀرتبـــ ــندرکنـــ ورثمـــ
ــاری ــانزکبـ ــمافرمـ ــنْاُشـ ــلَإِرْظُـ ــریپغــــامیپشــــدهگوشــــمةزیــــآوهیـ مبــ
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مسـلمان ترسـش ازبرآمـد؛ یگنـاه مناز. بودمینصراندمنیابهتازادنهنگاماز
ا کردم؛اعتکافمسجدهابهروزهماههردرکهاستسالچند. بودمگشته ینهـان درامـ
.یکردمعبادتبتهابهخود

نظم
ــادرز ــدم ــهش ــوس ــالیس ــهس ــابــــهزادمک ــاندربتهــ پرســــتشکــــردمنهــ

ــون ــدکنـ ــهدمیـ ــودازکـ ــدخـ ــداعاجزاننـ ــتم؛ج ــدامتگش ــوردمن ــوازخ شیخ
اعتکـافش چـه سـود    دی ـخود خطاب کرد کـه بنگر دانیبا مر–سرُّهقدُس –دیجن

در بغـل گرفتـه، و بسـا    يگبـر يپـا یو چلدهیاهل اسلام پوش ـيکه قبایگرفت با کسان
دریذوالجلال ـوضی ـفلیقنـد ودوختهپایکه بظاهر خودش را نقش زناّر و چلیمردمان

.ختهیآودلتیب
قطعه

رانگـارش آردقـرب بـه دیبانیدوربتوبرتومردمنشیبفروغازاستدورچودلنقوش
ــدار ــامپن ــریدب ــانیگ ــکس ــۀهندوان رامـارش زهـر داندخوبدهیچشکهیآنهریجهل

(63–64)

مشابه این موضوع در کتاب نفحات الانس  وجود دارد:
! و من نفس خـود را  يمرا گفت که مجلس نه و مردم را سخن گويگفت که سرجنید

االله یصـلّ –دانستم. تا آن کـه حضـرت رسـالت را    یداشتم و استحقاق آن نمیمتهّم م
النـاس! بیـدار   یجمعه به خواب دیدم که گفت تکلم علياز شبهایدر یک- علیه و سلمّ

تـا  ینداشتيتم و در بکوفتم. گفت مرا راستگورفيسرۀشدم و پیش از صبح به در خان
ترا نگفتند. پس بامداد مجلس نهادم و آغاز سخن کردم. خبر منتشر شد که جنید سـخن  

ترسا، نه در لباس ترسایان، بر کنار مجلس بیستاد و گفت ایهـا الشـیخ!   یگوید. جوانیم
. بنـوراالله نظریفانهالمومنفراسهاتقوا - االله علیه و سلم یصل–قول رسول االله یما معن
پس سر بر آوردم و گفتم اسلام آور، کـه وقـت   افکندم،پیشدرسریساعتگفتجنید

10)80(اسلام تو رسیده است. 

فوزي این داستان را با اشعار غنی کـرده و محتـوا و موضـوع آن را گسـترش داده اسـت      
یعنی اینکه گسترش موضوعی و سبکی در آن وجود دارد. جالب توجه است کـه در هـر دو   

ثابـت  . این مسئلهااللهِورِنُبِرُظُنْیهنَّإِفَنِمؤْمالْۀَاسرَوا فقُاتَّداستان به یک حدیث اشاره شده است: 
می کند که فوزي احتمالا موضوع داستان خود را از این اثر به وام گرفته باشد.
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بجز این، فوزي موضوع داستان کرامت چهاردهم خلد اول در مورد ابوالحسـین تینـانی و   
داد اما آنرا به ابوالحسین عراقـی داد را هـم   دو سیبی که باید به یک درویش فقیر کنار راه می

.ات الانس جامی گرفته استاحتمالا از نفح

داستان بلبلستان:
–سرُّهقدُس –ینانیتنیابوالحسکرامت

بـودم.  رفتـه ینـان یتنیابوالحس ـارتی: به زدیگو–سرُّهقدُس –یعراقنیابوالحسخیش
نخـورده  يزیآمد تا به در مسجد؛ گفت: دانم که چرونیچون وقت وداع  درآمد، با من ب

.  میخود کردتیبه راه ولاي. برگرفتم و روریبرگبیدو سنیاکنیول،يا
رُّه قـُدس  –خی. روز چهارم با خود گفتم: ش ـامدینیروز رفتم. مرا گرسنگسه –سـ

را یش ـیآوردم؛ درورونی ـخـوردن ب يبرابیخورم، و از جیداد. اکنون مبیمرا دو س
خواهـد! آن دو  بیزنـد: دلـم س ـ  یدربرگرفته و بانگ هم ـیمیشده و گلماریکه بدمید
را بدو دادم.  بیس

قطعه
يمــاریبوينــاداربــهباشــددشــوارترتــادويزی ـغربت بر دل مـردم نباشـد زورتـر چ   ز
يزدشـوار بـود نخواهدغربتدرزندهگرنهوباشـد غربتاهلریدستگیتعالزدیاکنیلو

رُّه قـُدس  –خیدور رفته بودم؛ با خود گفـتم: ش ـ يچل و پنجاه گام از وو آن –سـ
.داده استماریبيرا مرا برابهایس

تیب
یپنداشـت بهاسرارشمسندگاهکهدانکرامتحقّمردزدیآیمکهيطورآنهر

گنجدینم
باشـد. بـا   تیپرسم که چگونه مرد است و از کدام ولاشیبازگشتم که از آن دروو

.  افتمیدرآمدم؛ نشیجا
قطعه

 ـبـان یطبجـز فاقـه اهلییدوا باشـد نیهمچن ـحکمـت ن،ییآگریدازنباشدالابصـار یاول
ت فـرزان درعزلتنیاازبیقرمنزلدنیرسیخواهبروب جاروهـا کـه راهمـ

(79–78).باشدنیجب

نفحات الانس:داستان 
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کردم،تـا یم ـيووداعچون. رفتمیتیناتالخیرابوزیارتبهکهگویدیقرافالحسینابو
،يدارینم ـبـر معلـوم خـود باکهدانمیم! الحسینابویاگفتوآمدبیرونمسجددر

بـرفتم، روزسـه . نهـادم جیـب دروبسـتدم يواز! داربرخودباراسیبدواینلیکن
يدیگـر کـه خواستمبخوردم،وآوردمبیرونراسیبدوآنازییک. نرسیدفتوحهیچ

وخـوردم یم ـسـیبها آنازپس. استمنجیبدرسیبدوهرکهدیدمآرمبیرونرا
سـیبها ایـن کـه رسـید مـن خـاطر به. رسیدمموصلبهتاشدیمپیدامنجیبدرباز

وآوردمبیـرون جیـب ازراآنهـا . سـاختند فاسـد مـن بـر راتوکـل وشدندمنمعلوم
. کنـد یمآرزوسیبمراگویدیمپیچیدهیعبایدرراخودیدرویشکهدیدمبنگریستم،

آنالخیـر ابـو شـیخ کـه افتـاد مندلدرگذشتم،بريوازچون. دادميوبهرادوهر
)215(.نیافتمکردمطلبرادرویشآنوگشتمبر. بودفرستادهيوبهراسیبها

خـود را نیـز بـه آن    فوزي احتمالا موضوع بخشی از این داستان را هم تغییر داده و اشعار 
اضافه کرده است. گفتنی است که زندگینامۀ بسیاري از شخصیتهایی که در بلبلستان نـام آنهـا   
آورده شده در نفحات الانس جامی وجود دارد، مانند ابـراهیم ادهـم، ابـراهیم خّـواص، ابـو      

بغـدادي،  الحسین تیناتی، احمد بن اصم، ابن عباس، شبلی، ابو عمران واسطی، رازي، جنیـد ال 
ذو النوّن مصري، شقیق ابن ابراهیم، لقمان، احمد سرخسی، صدر الدین قونـوي، امـام غزالـی    
و غیره. این پدیده نشان می دهد که فوزي با سنت فارسی آشنا بوده و از آن سنت اطلاعـات  

قابل توجهی داشت.
یـا اثـر   بجز جامی و آثار او موضوعات دیگر آثـار ادبیـات فارسـی همچـون تـذکرة الاول     

فریدالدین عطار یکی از بزرگترین شاعران صوفی ایرانی نیز بر فـوزي تـأثیر گذاشـته اسـت.     
و در کتـاب  تشابه موضوعی این دو اثر در داستان جنید و دلاك که در خلـد سـوم بلبلسـتان   

تذکرة الاولیا در داستان جنید بغدادي دیده می شود. موضوع هر دو داستان جنیـد اسـت کـه    
قامت در مکه بدون پول بود و به پیش دلاك رفت و از او خواهش کرد تا بخـاطر  در هنگام ا

خدا سر او را بتراشد، دلاك چون جنید را دید و سخن او را شنید ثروتمندي را کـه در حـال   
تراشیدن سرش بود رها کرد و سر جنید را تراشید و گفت که اینکار را براي خدا انجـام داده  

داد که چند سکه طلا در آن بود. پس از مدتی وقتی که جنید کیسـۀ  و سپس نیز کاغذي به او 
سکه طلا را از بصره دریافت کرد به پیش دلاك رفت تا پول او را برگرداند اما دلاك پـول را  
نگرفت و به او گفت که خجالت بکشد زیـرا او سـرش را بخـاطر خـدا تراشـیده و تابحـال       

دهد و بخاطر آن پول بگیرد.  ندیده بود که کسی کاري را براي خدا انجام
:داستان بلبلستان
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اخلاص

 ـااز: گفت؟يدیدراکهمخلصترمردکهدندیپرسمحمدابندیجناز یسـال نخسـت نی
سـتم ینمالـک زینراتنکهکیکهچناننهاديرواریبسمرایتنگدست. بودممکهّدرچند
بـودم؛ گـردان بگردگردبازاردريبناچار. شددایپسرسرم مرا درديموياز دراز.بود
يودرفراسـت [و] حکمـت به. کندیمتراشرامردمانيادکاّنچهدر: دمیدراینیمز

درازسـرم يمـو : گفـتم ورفتميوشیپدر. استراتیخاهلازکهدانستمکردم؛نگاه
!ندارمتنکهم؛یفقراۀجملازرایاکنباز،یتعاليخدابهر. استشده

رای ـصبر کـن ا کباریتوانگر، تو يبود. آن را بهشت؛ گفت: ايتوانگريدست ودر
تـوانگر  گـاه یاست. مرا در جایتعالزدیاز بهر انیو خدمت ااست،یخدمت تو از بهر دن

بـه مـن داد و   –بود يچند در ويزر–دهیچیسرپيبنشاند و تراش کرد، و آنگه کاغذ
يزی ـو برفتم و با خود گفـتم: اول چ دمیبستيرا بستان و نفقه کن. آن را از ونیگفت: ا
دهم.يبه من دهد، من به ویتعاليکه خدا

قطعه
ــــهراعـــــالمبیـــــزدیـــــنخر ــــببحبـ جلالـــــهجـــــلّحـــــقّراهمحـ

ــانــــوالشصــــاحبهــــزارداردفــــدا ــورضـ ــدايجـ ــاخـ ــبـ ــهکیـ کلالـ
مـرا چونکند؛یمطلبمراکهاصحابازدمیدرایدوسترفتم،مسجددربهچون

: گفـتم ! ام؟کـرده طلـب تـرا مندمنیابهتاسحرازکهییکجادرد،یجنای: گفتد،ید
انی ـهمازودمیسـت زی ـنمـن ! بسـتان . استآمدهترابصرهازصرهّنیا: گفت. باشدریخ
يخـدا ! هللالحمـد : گفـتم خـود بـا وشدمشاد. مسککّزرصد: بشمردموآمدمرونیب

.ساختنهشرمندهینیمزّيعطاریزدرمراودیرسانکامبهرانیمسکمنیتعال
قطعه

مطلـــوببـــهدمیرســـانلیتســـهازکـــهبـــادخـــداآنبـــهدلوجـــانســـپاس
ــه ــانمنـ ــزمـ ــارریـ ــتبـ ــسمنـّ  ـاازبعـد عـونش بـه کـ محجـوب وناکـام نی

 ـوعل: گفـت ! الکرميذایک،یعلالسلام: گفتمآمدم؛ینیمزّکارگاهدروبرخاستم کی
: گفـتم ! سـت؟ یچنیا: گفت. دادميوبهراصرهّآن؛یبل: گفتمهست؟حاجتت! السلام

ازنـک یا. دهـم توبهفتاد،مندستبهکه] يزی[چاولآنهرکهبودمکردهعهدخدابا
 ـی–؟! الـدیّنِِ یـومِ انِیدمنْییِحتَتسَلاّ: گفت! بستان. درآمدنیانخستهمه : شـرم  یعن
سرم تراش کـن؟! گفـتم:   يکه از بهر خدا موینه مرا گفت–! ز؟یاز پادشاه رستاخيندار
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ازکـه يدی ـدرایکسچیه! بستان؟مزدشکهییگویميروچهباکنونای. گفت: يآر
!بستاند؟مزدشآنگهوکنديکارخدابهر

ازاگـر . یستینمخلصانۀجملازتوکهداندیمخدا: گفتونداختیبراصرهّآنو
مـزدش امکردهخدابهرکهکارآنمناگر. يانکردهرسوانیچنمرا،یباششانیاۀجمل

!رفت؟خواهمصورتچهبهرازیرستاخبستانم،
چـون مخلصمردکهيدید،ییهوايا: گفتمخوددلباوماندمعجبيودرمن
!باشد؟گونهچهیتعاليخدايجورضاواست،

قطعه
ــر ــواهاگ ــهیخ ــک ــردیباش ــصم ــوامخل ــغيه ــقّری ــلح ــقّه ــاح ــورض ج

ــز ــرزجـ ــرفمهـ ــاشـ ــدبخشـ ــرنخواهـ ــآنه ــهیذات ــدک ــدادلازش ــوخ ج
(105–106)

داستان تذکرة الاولیاء:
ام    یآموختم. وقت ـیاست که گفت اخلاص از حجامنقل يمـو یبـه مکـه بـودم، حجـ

:« گفـت «سـتردن؟ یتـوان مـن يمـو يخـدا يبـرا از:»گفتمکرد،یمراستییخواجه 
کـه ! خیـز بر«: گفتو،- ناشدهتمام- و چشم پر آب کرد، و خواجه را رها کرد،»توانم
مـویم وداد،سرمبریی. مرا بنشاند، و بوسه »شدیباقدرهمهآمد،يخداحدیثچون

ایـن را بـه حاجـت    :« گفـت و. چنـد ییقراضهآنجادرداد،منبهيکاغذپس. کردباز
او مـروت کـنم.   يکه مرا باشد به جایفتوحلبا خود نیت کردم که او»خود صرف کن!

:« گفـتم »؟چیسـت :« گفـت . بـردم اوپیش. برسیدزرییصرهّبصرهازکهنیامدبریبس
يا:« گفـت . »اسـت آمـده ایـن . دهمتوبهبیایداولکهراینیت کرده بودم که هر فتوح

و پس مـرا  "من باز کن!يمويخدا ياز برا":یگفتمراکه ،يشرم نداريمرد! از خدا
11)459(»؟گرفتيکرد، و بر آن مزديکاريخدايکه از براي! که را دیدیدهيچیز

می توان گفت که فوزي تمام داستان را گرفته و بخشـی از مـتن را بسـیار گسـترش داده     
است و با گفتگوها و اشعار غنی کرده است. پس این متن، به منزلۀ گسـترش سـبکی اسـت.    

، يثـور انیسـف همچنین تعدادي از اسامی که در بلبلستان آورده شده همچون ابراهیم ادهـم،  
شبلی، شقیق و غیره در کتاب تذکرة الاولیا نیز آمده است.  فضل برمکی، جنید البغدادي،

فوزي از موضوعات کشف المحجوب، اثر معروف صوفیانه از علی بن عثمان هجـویري،  
نیز الهام گرفته که در داستان فصل دوم بلبلسـتان معلـوم اسـت. در ایـن داسـتان صـحبت از       
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عمویش بـا ازدواج آنهـا مخـالف    جوانی به میان می آید که عاشق دختر عموي خود شده اما
است. در خاتمه پس از مرگ او این دو با یکدیگر ازدواج می کنند و بخاطر شکر خـدا، هـر   
شب را تا صبح به عبادت می گذرانند تا اینکه هفتاد سال می گذرد و آنها لحظۀ آزادي بـراي  

نزدیک شدن به یکدیگر پیدا نمی کنند.  
داستان بلبلستان:

حکمت

مشـفق ورانی ـحراگریکـد یدوهر. يوبازیندختر. گشتمبتلاراعمشختردیجوان
. بـود توانگرآنوشیدروجوانرایانشدیراض. خواستنکاحبهعمشازآخر. مهربان
تـوان خواستنپابرکهشدلاغروفینحدنینالوستنیزگرجوانشد،نیچنکارچون

.نداشت
تیب

غـروانم فـرش ریاس ـتیروحسرترنجزدرمـانم چـه تیسویگيسوداۀآشفتشدم
ياودانـا، بی ـطبيا: گفـت بـرد؛ لسوفیفمیحکبهمعالجهيبرامادرشکارآخر

. ییفرمـا درمانچهبنگر. استافتادهيدشوارشورويماریبرنجراپورمهمتا،یببیلب
کـه اسـت شدهگرفتاررايدردپسرنیافه،یضعزنيا: گفتوگرفترگشلسوفیف

دردشواسـت دردشی ـدواکـه اسـت يزیچعشقرایاردینپذدواتحملوصبرزجز
.دواست

تیب
ــبرنگحاذقشبیطباریعشقستدوهردرمانودرد ــقدردردی ــیآعش ــرهمنی ــریدازم گ

گرفتند.  يدینامغامیپزینلسوفیفاز
ازرااتشی ـحدفتـر ودیرسامانیبمرگراشعمیزالیلافرمانيمقتضابريروز

دهی ـافرینکـس افتـه ینیتکف ـوزیتجهزودترمردآنازاندگفتهظرفا. دینوردعالملوح
.است

ت از دن دیبردند که شما زنده باشیجوان ناتوان را مژدکآن  ـبای ـ. عمـ شـد. آن  رونی
بر پـا خاسـت   د،یمژده را بشننیدرد فراش، و آن گرفتار رنج و خراش، چون اریمرد اس

گفت:  یو م
قطعه

ــم ــاسپاسـ ــدابـ ــننيخـ ــادذوالمـ ییرهــــاارمیــــاغدیــــکازدادکــــهبـ
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ــکرّ ــونتشــ ــنمچــ ــاداشکــ ــهرااوپــ ــندرکـ ــمـ ــپردیمـ ــاآنسـ ییدلربـ
ــرق ــازبیـ ــطّریسـ ــنخـ ــحسـ ــنوردارمیـ ــر عــــ ـدیـــ ــوانیدفتـــ یینـــ

ــانزبــاخلاصپــسنیــاازمــرايکــارنیبهــ ــاجـ ــتاختـ ــکرزیرسـ ــداشـ ییخـ
ةدی ـگزيبـا دختـر گفـت: ا   نیآن دختر را به نکـاح گرفـت؛ در شـب نخسـت    آخر

ما را چه لطفها کرد؛ ترا به من و مرا به تـو  یتعالزدیانیببان،یدلرباةزبديو اان،یحسنا
 ـزَّع–را يآن است که اول از همه کارها خدانیداد. اکنون ما را کار بهیارزان ج لَّو–

رااوتـا زی ـبرخ. دیبخش ـيسـزاوار داد و به وصلت ییکه از حسرت رهامیکنیشکر م
تشـکرّ سـپاس انـواع بـه ودندیگزارنمازروزبهتابرخاستند؛دوهر. میکنیمپرستش
.برآمدمنوالنیابرچندیمدت. چنانزینسومکردند؛چنانزینشبدومکردند؛

آناز. گشـته دیسـپ ششیروشدهریپکهآمددوچاررامردآندانالسوفیفيروز
راآنلسـوف یفکـه هنگامنیابهتابودآمدهدانالسوفیفشیپبهمعالجهيبراکهیوقت
يبـرا کـه یجـوان آننـه تـو کـه دیپرسيواز. بودگذشتهسالهفتادانیمدرد،یدباز

چـه بـه توکارآخرسودا،بیآسةپازديا: گفت. میاو: گفت؟يبودآمدهمنبهمعالجه
يذياودواکـاران، اوستاديا: گفتشد؟چهآن،يبودآنعاشقکهدخترآنود،یرس
اسـت مـن نکـاح تحتدرکهشدسالهفتادیپرسیمکهرادخترآنداران،مرهمداد
چـرا اسـرار، نیام ـزی ـعزياوگـزار، صـداقت مـرد يا: گفت. استباکرهحالاکنیول

سـازگار ياودرد،اربـاب رسانچارهيا: گفتتست؟حلالآنکهيانکردهیکینزد
شـبها همهدريوباشدسالهفتاداما. منستحلالکهدانممن،يآرخرد،اهلاصول

نیکـدام دروم،ی ـدارروزهرااويرضـا روزهـا همهدرومیکنیمبشکررایتعالزدیا
ب درد،یبشـن راسخننیاچونلسوفیفباشد؟یکینزدرااوکهمانمیتههنگام تعجـ

:گفتوماند
نظم

ــمخلـــصعبـــدوگـــذارمنـّــتیزهـــ ــایزهــ ــوديدانــ ــوجــ یذوالجلالــ
ــه ــزکـ ــرجـ ــداذکـ ــرخـ ــداردمهـ یجمـــالحـــقّيرضـــاجـــزنـــدینبنـ
ــنجو ــغدیــ ــقّذاتریــ ــالحــ ــنگویتعــ ــزدیــ ــپاسجــ ــاليوســ یمقــ
ــنپو ــزدیـ ــطرجـ ــربقیـ ــادقـ یالیــــخریــــغدلــــشدرنگنجــــديهـ

(87–89)

داستان کشف المحجوب:
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رسیدم به قصد زیـارت  ی: به دیهگفتکهآیدیم- علیهااللهرحمت- خواصابراهیماز
دیـدم پـاکیزه، چنانکـه معبـد اولیـا      يرفتم، خانه ايوۀکه آنجا بود. چون به خانیبزرگ

نشسته و انـدر  يآن خانه دو محراب ساخته. و در یک محراب پیرۀبود، و اندر دو زاوی
روشن، و هر دو ضعیف گشته از عبـادت بسـیار. بـه آمـدن     ةپاکیزيیک عجوزه ادیگر

« نمودند. سه روز آنجا ببودم. چون باز خواستم گشت، پرسیدم از آن پیـر کـه:  يمن شاد
« گفـتم: »از یک جانب دختر عم و از دیگر جانب عیال.:« گفت»؟این عفیفه ترا که باشد

شصـت و پـنج   ،يآر« گفـت: »!صحبتاندردیدمتانواربیگانهسختروزسهایناندر
عاشـق  یبـدان کـه مـا بـه کـودک     :« گفـت . پرسـیدم آنتعلّ».استچنانتاسال است 

مـا مـر یکـدیگر را معلـوم     یداد، کـه دوسـت  یاو را به من نميیکدیگر بودیم، و پدر و
بـه راوابـود، يوعممنپدر. آمدوفاتراپدرشتابکشیدمآنرنجیمدتگشته بود. 

بر مـا  - یتعال- يخداکهیدان: گفتمرايوشد،ملاقاتاتفّاقاولشبچون. دادمن
نـاخوب يآفتهاوبندازما را يچه نعمت کرده است که ما را به یکدیگر رسانید و دلها

مـراد وداریـم بـاز نفسيهواازراخودامشبماپس. گفت: ی: بلگفتمگردانید؟فارغ
: صواب گفتم. رانعمتاینشکرکنیم،عبادتراخداوندمروآریميپازیردرراخود

تو شـکر بگـزاردیم،   ياید. دیگر شب همان گفت. شب سدیگر من گفتم: دو شب از برا
من نیز عبادت کنیم. کنون شصت و پنج سال بر آمـد کـه مـا یکـدیگر را     يامشب از برا
)531–532. (»گذاریمیممتنعشکراندرعمرهمهوملامست،حکمندیده ایم به 

می توان نتیجه گرفت که فوزي موضوع و محتواي ایـن داسـتان را نیـز گسـترش داده و     
آنرا با گفتگوها و اشعار خود غنی کرده است، پس در اینجا نیز گسترش موضوعی و سـبکی  

انجام شده است.
بلبلسـتان  فصـل اول  سـوم کـه داسـتان  بر این نظر اسـت (14–13 :2014)چیلوویالخکارا

 ـاز تغیبا برخدربارة  ابو عمران واسطی  يتـر، بـدون نامگـذار   یو بـه شـکل طـولان   راتیی
کشـف المحجـوب   کند، دو بار در یهوا حرکت مقیکه از طريمرداصلی، یعنیتیشخص

از داسـتان ششـم فصـل دوم    یبخش ـشده است. همچنین او معتقد است کـه  ذکر هجویري
کنـد، در  یپرداخت م ـزانیهزنکیبا عاشقانهملاقاتکیيکه برايزاهدة، درباربلبلستان

.استآمدهيریهجوالمحجوب کشف
فوزي موستاري علاوه بر آثار بالا ذکر شده همچنـین درون مایـه هـا و موضـوعات را از     

داستان پنجم فصـل  (15 :2014)چیلوویلخاکاراۀه گفتبآثار کلاسیک ادبیات فارسی، مثلادیگر
کـه درخت با تبر رفته بـود کیدنیبرياست که برایلیمرد اسرائکیة، درباربلبلستانسوم 
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کشـف  مشـهور  اثـر تـر در یطولانیکمشکلشد، در یقوم خود پرستش ميتوسط اعضا
الاسرار خواجه عبد االله انصاري و در اثر کیمیاي سعادت امام  غزالی آوره شده است. 

مضامین قرآن و حدیث نیز در بلبلسـتان طـرح شـده    از این گذشته، بعضی موضوعات و
است. می دانیم که موضوع بعضی داستانهاي قرآنی بیشتر در آثار کلاسـیک ادبـی شـاعران و    
نویسندگان عرب، فارس و ترك مورد استفاده قرار گرفته است. فوزي نیز مضامین زیـادي را  

ان پیامبر و پیرزن که در فصـل پـنجم  از قرآن گرفته و از احادیث پیامبرعلیه السلام نظیر داست
بلبلستان قرار دارد،  نیز استفاده کرده است. با توجه به اینکه این داسـتان در بهارسـتان جـامی    
نیز وجود دارد احتمالا فوزي آنرا از بهارستان گرفته است چرا که این اثر الگو و آرمـان او در  

نوشتن بلبلستان بوده است.  
ت و درون مایه ها را از قرآن و حدیث گرفته بلکه آیـات قـرآن و   فوزي نه تنها موضوعا

احادیث پیامبر علیه السلام را نیز نقل کـرده اسـت. نقـل قـول یکـی از مسـیرهاي بینـامتنیتی        
حضور کلمات غریبه در متن: متن در داخل خود کلمات افراد غریبه را در بر می گیـرد کـه   "

سـخنی  "و نقـل قـول    )Lešić 2005: 99)"ی شودبه عاملی ساختاري در ساختار او تبدیل م
-Oraić)"شـوند است روشن که در آن متن غریبه و خودي در قالـب خـودي مصـادف مـی    

Tolić 1990: 164).
اسلامی بـه اقتبـاس معـروف اسـت.      - نقل قول ازقرآن و حدیث در ادبیات سنتی شرقی

12اسـت کـه از اواسـط قـرن     این نوعی نقل قول از ویژگی دومین مرحلۀ توسعۀ نثر فارسی
هجري ادامـه داشـته اسـت. در بسـیاري از     8/میلادي14هجري شروع و تا قرن 6/میلادي

آثاري که در این سالها تألیف شده اند، تعداد زیادي کلمۀ عربی وجود دارد. مهمترین اثر ایـن  
دوره مطمئنا گلستان سعدي است که در آن همچون بهارستان جامی تعـداد زیـادي از آیـات    

 ـ    ر الگـو و آرمـان بلبلسـتان    قرآن و حدیث دیده می شود. با توجه به واقعیتـی کـه ایـن دو اث
هستند قابل فهم است که فوزي نیز از این نقل قولها استفاده کرده است.  

آیات قرآن بیشتر در نثر بلبلستان وجود دارد و به صورت اصلی آن به زبان عربی نوشـته  
شده اند. این نقل قولها بسادگی  با متن فارسی مربوط شـده و سـاختار واحـدي را تشـکیل     

. به عنوان نمونه:داده اند
مـن اگـر ؟12علمَّتنََـا ماإلاَِّلنَاَعلمْلاَسبحانکَچرا شرم نداشتند که گفتند: ملائکه:گفت«
(98)»باشد؟کاستموکمچهندانم،
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آیۀ فوق براي توضیح دیدگاه نویسنده آورده شده است که در بسیاري موارد نقش اصـلی  
در درجۀ اول براي توضیح دیدگاه نویسنده و نوشته هاي قبـل از  آیه می باشد. بنابراین آیات 

13آن اقتباس می شوند.

در این اثـر آمـده کـه بیشـتر در نثـر بلبلسـتان آورده شـده        تعداد زیادي از احادیث نبوي
احادیث اقتباس شده بیشتر به صورت اصلی و به زبان عربـی آورده شـده و عمومـا    14است.
تأکید بر اهمیت متن و توضیح در مورد دیدگاههاي نویسنده نوشته شده انـد. همـانطور   بخاطر

که در مثالهاي زیر دیده میشود:
که مردم بر چند صنف اند؟ گفت: بر چهار. گفتند: کدام کـدام اسـت؟   دندیپرسیشبلاز

و دیباش ـنشـا یگفت: صنف اول آنان است که دانند؛ دانند که دانند؛ آنان علما اند. تـابع ا 
االلهِعبـاد علىَالرسُّلِأمُناَءالعْلمَاء: هر دو سرا فرموده استۀخواجرایادیاز آنان دور مباد

(97). یتعَالَ

بجز احادیثی که اصل آنها به زبان عربـی آمـده در بلبلسـتان تعـدادي احادیـث بـه زبـان        
فارسی ترجمه و تفسیر شده است:

که بـاخلاص باشـد؛   إلاّرد،ینپذيکردارچیهیتعاليخداکهاستآمدهگریدخبردرو
آن عمـل را  یاخلاص نبـود، حـقّ تعـال   شیکرده باشد، و چون دریتعالزدیايبه رضا

(101)عاملش در دوزخ بود. گاهینباشد، و جایثوابچیو در آخرت او را هرد،ینپذ

آیه یـا حـدیثی را نقـل کـرده و در     که فوزي در بعضی موارد یک یا دو کلمه از نیمیبیم
همچون دیگر آثار کلاسـیک هـدف از نقـل آیـات و     "بعضی موارد همه آیه را آورده است. 

Nametak)."احادیث فقط براي نشان دادن علم نویسنده نیست بلکه هدف تعلیمی نیز دارد

1997: 95)

فـوزي موسـتاري   در پایان شایان ذکر است که بعضی از محققین بر این نظر هسـتند کـه  
علاوه بر آثار کلاسیک ادبیات فارسی که بالا ذکر شده همچنین درون مایه ها  و موضـوعات  

یاسـت کـه در سـنت اسـلام    یمختلفيداستانهانهایارا از منابع گوناگون دیگر گرفته است.
و سـم ی، بودتیحیماننـد مس ـ گـر یمختلـف د ادیـان از ییداسـتانها نیو همچن ـمی شودذکر 

اشـاره شـده در کتـاب مقـدس،     يداسـتانها هببوطمرياز داستانهایبرخن،یبنابرا.تیهودی
15.ارائه شده استیشفاهياز داستانها از سنتهايتعدادهمچنین تلمود و 
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می توان گفت که فوزي در بلبلستان موضوعات، مضامین و روشهایی را کـه از یـک اثـر    
به دیگر منتقل شده و تغییر می یابد آورده است.

نتیجه گیري.5
در این مقاله اثر بلبلستان را با الگوهاي ادبی آن، یعنی با گلستان سـعدي و بهارسـتان جـامی،    

- در سطح آمیختگی بینامتنیتی این متنها مقایسه و شباهتهاي زیادي را که در سطوح محتـوایی 
راؤالایـن س ـ سبکی تجلی می یابد، شناسـایی کـردیم. از ایـن گذشـته،    - ساختاري و زبانی

ایـن اثـر چگونـه    ر، قالب و فرم، محتوا و مضامین، زبـان و سـبک  که ساختاکرده ایممطرح 
ه اسـت. مـی   ثیر سعدي و جـامی بـود  أتحت تبلبلستاناست، یعنی آیا مؤلف هنگام نگارش

توانیم نتیجه بگیریم که فوزي در بلبلستان از بهارستان جامی بیشتر تأثیر پذیرفتـه اسـت. هـر    
نویسندگانی پس از سعدي و از جملۀ جامی همه از پیروان مکتب سعدي به شمار مـی  چند 

روند، اما فوزي به واسطۀ جامی مقلدّ سعدي است.
فوزي براي داستانهاي بلبلستان افکار و موضوعات را بیشتر از آثار جامی یعنی بهارسـتان  

وعات را از دیگـر منـابع   و نفحات الانس گرفته است. بجز این آثار درون مایـه هـا  و موض ـ  
همچون تذکرة الاولیا اثر فرید الدین عطار، کشف المحجوب اثـر معـروف صـوفیانه از علـی     
بن عثمان هجویري نیز گرفته است. بجز این، بعضی موضوعات و درون مایـه هـاي قـرآن و    
حدیث و نقل آیات و احادیث نیز در بلبلستان انجام شده و آن پدیـده نشـان مـی دهـد کـه      

ي با قرآن و حدیث آشنا بوده و بسیار تحصیل کرده بود. بلبلستان با اخـذ موضـوعات از   فوز
آثار کلاسیک ادبیات فارسی، یعنی موضوعاتی که قبلا شهرت و اعتبـار ادبـی یافتـه بودنـد ،     

مستقیما با این موضوعات یا موضوعات مشابه ارتباط بینامتنیتی برقرار می کند.
ون مایه ها و موضوعات گرفته شـده از منـابع گونـاگون، مـی     بعد از تحلیل و مقایسۀ در

بینیم که فوزي موضوعات این داستانها را گسترش و همچنین تغییر داده است. بجز این، هـر  
داستان را با گفتگوها، وصیفها و اشعار غنی کرده است و بدین وسیله به داسـتان شـکل تـازه    

در بلبلسـتان در دو جهـت توسـعه    شیافزاریم که اي داده است. بنابراین می توانیم نتیجه بگی
می یابد، یعنی گسترش موضوع، یا گسترش محتواي داستان و همچنین گسترش سـبکی یـا   

بعبارت دیگر بزرگ کردن کمیتی برخی از بخشهاي داستان.
روشن شدن شیوة نگارش مؤلف، یعنی روشن شدن سبک او بسیار مهـم اسـت، زیـرا از    

خیص داد که شاعران کلاسیک فارسی، نظیر سعدي و جـامی، در چـه   این طریق می توان تش
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حدي بر او تأثیر گذاشته اند. ما می تـوانیم نتیجـه بگیـریم کـه اگـر چـه  فـوزي موسـتاري         
بلبلستان را تحت تأثیر شاهکارهاي ادبیات فارسی نگاشته او موفق شده است سبک منحصـر  

ست که فوزي در هنگام تألیف در پـی اصـالت   به فرد خود را ایجاد کند.  همچنین لازم ذکر ا
نبوده  بلکه در پی رسیدن به آرمانهاي خـود بـوده اسـت و مضـامین و موضـوعات از آثـار       
مختلف گرفته شده است. اما  نمی توان اصیل بودن فوزي را نیز نفی کرد چـرا کـه بلبلسـتان    

محصول زمانی است که فوزي در آن زندگی و تألیف می کرده است.  
آنجا که فوزي به زبان فارسی می نگاشته است که زبان مادري او نبـوده بـر ارزش اثـر    از 

معروفترین و مشـهورترین اثـر   که بلبلستان مورد نظر افزوده می گردد. می توان نتیجه گرفت
ۀ با ارزش ملی بوسنی بـه شـمار   گنجینبخش مهمی ازومنثور بوشنیاك به زبان فارسی است

می رود.

هانوشتپی
) ی(سـنت متعـارف ةدورییک ـشـود، یم ـتعریـف ادبیاتتاریخدردورهنوعدویبینامتنیتنظراز. 1

)conventional (متعـارف نـا ةدوريدیگـر ودارداختصـاص رئالیسموکلاسیسمرنسانس،بهکه
)unconventionalمختلف آوانگـارد قـرن بیسـتم  شـکل     ي) که در منریسم، رمانتیسم و در مکتبها

..(Pavličić 1988: 157–170)گرفته است
اواخـر درکـه اسـت یعثمانیترکادبیاتدربوشنیاکهاشاعربزرگترینچیآگدیزیباپاشاشیدرو. 2

کرد.یدر شهر موستار زندگيمیلاد16قرن
نشـده اسـت.   افـت یدسـت نوشـت او تـا بـه امـروز      گریبعبارت دایيفوزبلبلستاناصل ۀنسخ. 3

 ـ بلبلستانهشت دست نوشت یکنونقاتیبموجب تحق ۀوجود دارد، دو دست نوشـت در کتابخان
ویآرش ـیشـرق ۀاست، چهار دست نوشـت در مجموع ـ چیباشاگگیصافت براثیدر مسلاویبرات

دانشـگاه در اسـتانبول   ۀدر زاگرب و دو دست نوشت در کتابخان ـیفرهنگستان علم وهنر کرواس
درست معین نشده است. بدین ترتیت علاوه بـر  بلبلستانيشود. اما تعداد نسخه هایمينگهدار

ينگهـدار استامبولدرواستشدهیافتهدیگرنوشتدستدون،بلبلستااین شش دست نوشت 
.شودمی

کـه در سـال   يمختصـر ازعبـد االله بوسـنو   ياینجا شایان ذکر است رساله ابلبلستانبرعلاوه
1034

يهجرنوشته شده استیزبان فارسبه. 4
.(Moker 2011: 209–220): بهبنگیریدبیشتریآگاهيبرا
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.استمسلمانیملنامبوشنیاك. 5
هنـر وعلـوم یآکـادم ۀکتابخان ـیشـرق ۀمجموع ـدرامـروز بلبلستانینسخه خطقدیمتریناین. 6

بـدان  نی ـاسـت و ا يم سال وفـات فـوز  1747سال. شودیمينگهدارزاگربشهردریکرواس
شـده  هی ـاصـل آن ته ۀاحتمالا از نسـخ ،يدست نوشت بلافاصله پس از وفات ونیمعناست که ا

بـا قینسـتعل بـرگ 48يدارانسخهاینآن وجود ندارد. دییجهت تایمدرکچیاست هرچند که ه
قرمـز بـا جمـلات یبرخ ـومصـراعها آغـاز کـه استاهیسجوهرباوخوانااریبسمتوسط،قطع

یزبـان نظـر ازوبـاتر یزتـر، یمیقـد گـر یديهانوشتدستازنوشتدستنیا. استنوشته
.استترحیصح

1375بهار؛1375یخطیبحسین:بهبنگیریدبیشتریآگاهيبرا. 7
بـه کوشـش دکتـر نـامیر کاراخـالیلویچ      بلبلسـتان ذکر نمونه ها از متن مصـحح  ياین مقاله برادر. 8

کردم.یاستفاده م
:بهبنگیریدبیشتریآگاهيبرا

http://www.ff-

eizdavastvo.ba/Books/Kriticko_izdanje_djela_Perivoj_slavuja_autora_Fevzija_Mostarca.pdf

یم ـاسـتفاده یحاکماسماعیلکوششبهبهارستان مصححمتنازهانمونهذکريبرامقالهایندر9.
.کردم

يبه کوشش دکتـر محمـود عابـد   الانسنفحاتذکر نمونه ها از متن مصحح ياین مقاله برادر. 10
کردم.یاستفاده م

یبه کوشش دکتـر محمـد اسـتعلام   ایتذکرة الاولمصححمتنازهانمونهذکريبرامقالهایندر. 11
کردم.یاستفاده م

32بقره، آیه ةصور12.
:مثالنیاهمچونشوندیمنوشتهجملهکردنکامليبراتنهااتیآمواقعیبعضاما.13

آنگـه گفـت: مـن    و،المْؤمْنوُنَأفَلْحَقدَ: گفتبارسهبهشتآنگه! يگوسخنکهکردنداپس
(107)! لانیو بر همه بخاکارانیحرامم بر همه ر

یمتن است و به صورت جزئ ـتیبر اهمدیتاکبلبلستاننوشته شده در اتیاز آیبعضکارکرد
مثال:نیاز ساختار کلام است، همچون ا

بـه  یعـون آگـاه  ۀبه نام ـ،یاورنگ پادشاه لازمانکیو پ،یلامکانتیآن دم، سرهنگ هدادر
واتقَُّـوا «نشـان وصـول نوشـته:    میترقيممهور و در بالا»مٍیمستقَاطصرَىإلَِاءشَیمنْيِهدی«نینگ

(95)»االلهِإلِىَفیهترُجْعونَیوماً
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اشعار:  نینقل قول کرده است، همچون ازیقرآن بجزدر نثر، در اشعار اثر ناتیاز آيفوز
آســــانودشــــوارآنهــــرعــــالمنیــــادردیـــاینبـــرکـــانحـــقّمـــردخواهـــدچـــه
ــو ــر  چـ ــش مظهـ ــنزآتـ ــونُینَکُـ ــدکُـ اذعـــــانتـــــويداراگـــــرکـــــنتفکّـــــرشـ
انیــــــعکــــــس او باشــــــد نمافــــــروغســــجنجلهمچــــوشینــــدیبیآنــــهــــر

(74)

 ـالسلام در اشعار کتاب قرار دارند. همانطور که در اهیعلامبریپثیاز احادیبخش.13 شـعر آمـده   نی
است:

ــدکیــو لشیــزآرایبــاکحــقّمــردانبــاســتین ــشـ ــاندرنیهمـ ــوزمهرگاهشـ ــرسـ اومهـ
 ـفَفقَُـرُ الَْچـون  گفته ــدواجــبهـر دو سـرا  ۀخواج ـيرِخْ ــا<آم ــادهگــرید>ب ــاافت اوریســراه

(70).

:بهبنگیریدبیشتریآگاهيبرا. 15
(Karahalilović 2014: 12–16; Čehajić 2011: 51–54; Malić 1935: 63–74)

نامهکتاب
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